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اولیای دم پســری جوان که 11سال قبل توسط 
2برادر به قتل رســیده بود، قاتلان را بخشیدند به 
یک شرط؛ ساخت یک سالن ورزشی به نام مقتول. 
با قبول این شرط از سوی محکومان، هر دو برادر از 
مجازات مرگ نجات یافتند. به گزارش همشهری، 
یکم مهرسال 91بود که گزارش ناپدید شدن پسری 
جوان به پلیس پایتخت اعلام شد. او آخرین بار برای 
رفتن به باشگاه ورزشی از خانه خارج شده و دیگر 
کسی وی را ندیده بود. درحالی که جست و جو برای 
پیدا کردن جوان گمشده شروع شده بود خانواده 
وی بار دیگــر راهی اداره پلیس شــدند و گفتند: 
پســرمان ســاعتی قبل با موبایلش به دامادمان 
پیامک داده و گفته که به صــورت جزئی تصادف 
کرده اســت. وی از دامادمان خواسته تا به شماره 
کارتی پول واریز کند. دامادمــان هم پول را واریز 
کرده اما بعد از آن هرچه به موبایل پســرمان زنگ 
زده خاموش بوده اســت. ما که نگران شده بودیم 
چندبار با موبایل پسرمان تماس گرفتیم و در نهایت 
زنی پاسخ داد و گفت که پسرمان را گروگان گرفته 
است. او برای آزادی او درخواست میلیون ها تومان 

پول کرده است.

کشف جسد
با ثبــت اظهارات جدیــد خانواده پسرگمشــده، 
تحقیقات وارد مرحله تازه تری شــد. امــا بعد از 
گذشت چند روز وقتی جسد ســوخته مردی در 
خرابه ای حوالی میدان بهمن کشــف شد، نشان 
داد که او همان جوان گمشده است. در این شرایط 
کارآگاهان جنایی وارد عمل شدند و طولی نکشید 
که زن جوانی که پول به حسابش واریز شده و تلفن 

مقتول را پاسخ داده بود دستگیر شد.

رازگشایی
زن جوان هرچند در بازجویی هــای اولیه مدعی 
بود که اطلاعی از سرنوشت مقتول ندارد اما وقتی 
شواهد را علیه خود دید اسرار جنایت را فاش کرد. 
وی گفت: سال ها قبل با مقتول آشنا شدم اما چون 

اختلافاتی با هم داشــتیم، تصمیم گرفتیم به این 
رابطه پایان بدهیم. بعد از جدایی از او با جوانی به 
نام مهران آشنا شدم. مهران به خواستگاری ام آمد و 
با یکدیگر نامزد کردیم. یک روز که با نامزدم بیرون 
بودم، مقتول به من زنگ زد. به او گفتم که ازدواج 
کرده ام اما مقتول باورش نمی شــد. فکر می کرد 
به او دروغ می گویم. از ســوی دیگر مهران وقتی 
متوجه تماس مقتول شــد از من خواست او را به 
خانه بکشانم تا وی را تنبیه کند و گوشمالی بدهد. 
وی ادامه داد: نقشه نامزدم قتل نبود و نمی دانم چه 
شد که یک تنبیه ســاده به جنایت منجر شد. من 
به گمان اینکه نامزدم مهران و برادرش مهدی قرار 
است،  مقتول را گوشمالی بدهند و به او بگویند که 
من نامزد کرده ام، مقتول را به خانه کشــاندم. دو 
برادر یعنی نامزدم و برادرش، دست و پای مقتول 
را بســتند و او را در اتاقی زندانی کردند. با چوب و 
میله او را کتک زدند و بعد تعدادی قرص خواب آور 
در شــربت آبلیمو حل کرده و به او خوراندند. وی 
نیمه بیهوش روی زمین افتاد و بعد دو برادر از من 
خواستند تا آنجا را ترک کنم و به خانه خواهرشان 
بروم. من هم رفتم و چند ساعت بعد آنها پیش من 
آمدند و درحالی که مضطرب بودنــد خبر از قتل 
گروگان شان دادند. من با شنیدن این خبر شوکه 
شــدم و بعد آنها برایم تعریف کردند که جسد را 
درون کمد قرار داده و به خرابه ای در جنوب تهران 
منتقل کردند و بعد آن را به آتش کشیده اند. پس 
از این اتفاق، دو برادر از من خواستند تا از خانواده 
آنها درخواست پول کنم. به نظرم قصدشان این 

بود که به پول برسند و فرار کنند.

بازگشت از پای چوبه دار
وقتی زن جوان کلید معمای جنایت را در اختیار 
تیم جنایی قرار داد، دو برادر دستگیر شدند و در 

بازجویی ها به قتل اعتراف کردند. آنها می گفتند 
که هدف شان تنبیه مقتول بوده اما نقشه آنها پایان 
هولناکی داشته است. تحقیقات در پرونده این دو 
برادر خیلی زود تکمیل و به صدور کیفرخواســت 
منجر شد. آنها پای میز محاکمه رفتند و هردو به 
اتهام مشارکت در قتل عمدی به قصاص محکوم 
شــدند. صدور این رای، اعتراض متهمان رادر پی 
داشت که در این شــرایط پرونده به دیوان عالی 

کشور فرستاده شــد و قضات دیوان مهر تأیید بر 
حکم صادر شــده را زدند. به ایــن ترتیب پرونده 
به ایستگاه پایانی رســیده و برای انجام مقدمات 
اجرای حکم پیش روی قاضــی امین کرمانی ن ژاد 
دادیار شعبه چهارم دادســرای جنایی تهران قرار 
گرفت. ایــن دو برادر مدتی قبل برای نخســتین 
بار پای چوبه دار رفتند امــا اولیای دم در آخرین 
لحظات دل شــان به رحم آمد و حکــم مرگ دو 
برادر را اجرا نکردند. این اتفاق روزنه امیدی برای 
برادران قاتل بود تا شاید تلاش ها برای بخشش آنها 
نتیجه بدهد و آنها به زندگــی برگردند اما نام آنها 
همچنان در لیست اعدامی ها قرار داشت. دوشنبه 
25اردیبهشت ماه هردو برادر قرار بود قصاص شوند 
اما آن روز بخــت با آنها یار بود کــه اولیای دم در 
زندان حاضر نشدند و عدم حضور آنها موجب شد تا 
باردیگر برادران اعدامی از پای چوبه دار به زندگی 
برگردنــد. ســرانجام چند روز 

قبل اولیای دم راهی 
دادسرای جنایی 
تهــران شــدند و 
2برادر اعدامی را 

بخشیدند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

فرار ناکام سارق حرفه ای خودرو

سارق حرفه ای، وقتی ظرف چند ثانیه، درِ یک خودروی پژوپارس 
را باز کرد و سوار آن شد، خبر نداشت که مأموران کلانتری وی 
را زیر نظر دارند. به گزارش همشهری، چند روز پیش مأموران 
کلانتری 154چیتگر هنگام گشــتزنی بــه  خودرویی که کنار 
خیابان پارک شــده و پلاک آن مخدوش بود، مشکوک شدند. 
همان لحظــه مردی از این خودرو پیاده شــد، به ســمت یک 
پژوپارس که کمــی جلوتر پارک بود رفــت و در چند ثانیه در 
ماشین را باز کرد. مأموران با دیدن این صحنه، برای دستگیری 
سارق وارد عمل شــدند اما وی به سرعت ســوار ماشین شد و 
اقدام به فرار کرد. عملیات تعقیب این خودرو آغاز شد اما سارق 
فراری با رانندگی خطرناک در خلاف جهت اتوبان سعی داشت 
فرار کند. او حتی به شلیک های اخطار پلیس هم توجهی نکرد 
اما دقایقی بعد از این تعقیب و گریز، در نهایت خودروی پلیس 
با سد کردن راه فرار خودروی سارق، آن را متوقف کرد و متهم 
دستگیر شد. به گفته ســرهنگ محمد گودرزی، رئیس پلیس 
پیشگیری تهران، متهم که مردی 53ساله است دستگیر شد و 
با کشف مقداری لوازم خودروی سرقتی از داخل ماشین او، به 
سرقت خودروهای پارک شده در کنار خیابان ها اعتراف کرد که 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

توطئه زن 14ساله براي قتل شوهرش
تحقیقات در پرونده قتل مرد افغانستاني که در پشت بام خانه اي 
در شمال تهران کشته شده،  نشان مي دهد که همسر دوم او با 

همدستي برادرزاده  مقتول دست به این جنایت زده اند. 
به گزارش همشــهري، ظهر یکشــنبه به قاضي وحید ناصري، 
بازپرس جنایي تهران خبر رسید که مردي با ضربات چاقو به قتل 
رسیده است. به دنبال این گزارش، تیم جنایي در محل حادثه که 
ساختماني 5طبقه در حوالي ونک بود حاضر شد. مقتول مردي 
حدودا 30ســاله و اهل کشور افغانســتان بود که جسد خونین 
او در پشت بام افتاده بود. وي ســرایدار ساختمان بود و از 3سال 
قبل در آنجا کار مي کرد. ســاکنان ســاختمان همه از او راضي 
بودند و مي گفتند مرد ســرایدار با هیچ کسي خصومتي نداشته 
است. تیم جنایي براي کشف جزییات بیشتر از حادثه مرگبار به 
بازبیني تصاویر دوربین مداربسته ساختمان پرداخت که تصاویر 
و فیلم هاي ثبت شده اسرار قتل و هویت عاملان جنایت را فاش 
کرد. آنطور که تصاویر نشان مي داد مقتول به همراه همسر دومش 
که زني 14ساله بوده و به تازگي با او پاي سفره عقد نشسته بود، 
وارد ساختمان شده به اتاقک ســرایدار در پشت بام رفته بودند. 
چند ساعت بعد یعني حدود 5صبح دوشنبه این زن درحالي که 
به شدت ترسیده و دستپاچه بود به همراه برادرزاده مقتول که 
نوجواني 17ساله بود از ساختمان خارج شدند. نوجوان 17ساله 
برادرزاده مقتول و ســرایدار ســاختمان مجاور بود که به نظر 
مي رسید از طریق پشت بام نزد عمو و همسر دوم وي رفته است. 
آنها در حالي که وحشت زده بودند سوار بر موتور مقتول شدند و 
گریختند. حالا با توجه به ایــن تصاویر، تیم جنایي احتمال مي 
دهد که همســر دوم و برادرزاده مقتول با همدســتي یکدیگر، 
جان مقتول را گرفته و بعد فراري شده اند. حتي دوربین ها نشان 
مي دهد که در نیمه هاي شب برادرزاده مقتول به پارکینگ رفته 
و شیلنگ آب را با خود به پشت بام مي برد. در این بین ته کفش 
پسر نوجوان خون آلود بوده و رد خون نیز در راه پله ها مشهود بود. 
حتي بررسي ها نشان مي  داد که بخشي از پشت بام شسته شده 
بود و این یعني برادرزاده پس از قتل عمویش، بخشي از پشت بام 
را شسته بود. به دنبال این اتفاق، گروهي از کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهي تهران تحقیقات خود براي بازداشت دو متهم فراري 

آغاز کرده اند تا انگیزه اصلي آنها از جنایت مشخص شود.

برق؛ قاتل مادر و دخترشد
در حادثه ای دردناک، برق گرفتگی جان مادر و دختری را گرفت.

به گزارش همشهری، این حادثه در شهر سقز رخ داد و مأموران 
پلیس را به آنجا کشــاند. ماجرا از این قرار بود که مادر 45ساله 
خانواده، با یک دســتگاه کارواش خانگی مشــغول نظافت بود 
که ناگهان بر اثر اتصال دســتگاه دچار برق گرفتگی شد. در این 
میان دختر 17ساله وی که متوجه حادثه شده بود برای کمک 
به مادرش به تکاپو افتاد. او می خواست مادرش را نجات بدهد اما 
از آنجا که برق از پشت کنتور گرفته شده و مهار نمی شد، مرگ 
دردناک هردوی آنها را رقم زد. ســاعتی پس از این حادثه تلخ، 
فرزند دیگر این خانواده از مدرســه بازگشت و چشمش به پیکر 
بی جان مادر و خواهرش افتاد که در حیــاط افتاده بود. او با داد 
و فریاد از همسایه ها کمک خواســت اما تلاش برای نجات آنها 
بی فایده بود. در ادامه تحقیقات مشخص شد که پدر این خانواده 
نیز در زندان به سر می برد. به گفته کمال خدری فرماندار بانه، پس 
از انجام کارهای پزشــک قانونی، جسد مادر و دختر به روستای 
ایرانخواه سقز اعزام و سپس به خاک سپرده شدند. وی گفت که 

متأسفانه این حادثه به دلیل کم توجهی خودشان رخ داده است.

کوتاه از حادثه

یادداشت

شهربازی شهر اهر بازگشایی شود
متأســفانه در برخــی از شــهرها به دلیل نبــود پیمانکار، 
ناایمن بودن و یا فرسودگی وسایل بازی، شهربازی ها تعطیل 
شده اند. شهر ما اهر هم یکی از این شهرهاست که سال هاست 
شهربازی آن تعطیل شده اســت. با توجه به اینکه مدارس 
به زودی تعطیل می شوند و تابستان و فصل تعطیلی بچه ها 
نزدیک اســت درخواست داریم تا مســئولان هرچه زودتر 
نسبت به بازگشایی این شــهر بازی که محل مناسب و مورد 
 علاقه بچه ها برای بازی در کنار خانواده های شــان اســت

اقدام کنند.
نبوت از اهر

برخی کوچه های »جعفرنژاد« و »اکبری« خیابان پیروزی 
محل تجمع و تردد اراذل و اوباش شده است

مدت هاســت که بعضی از کوچه های جعفرنــژاد و اکبری 
واقع در خیابان پیروزی نرسیده به چهارراه کوکاکولا، محل 
تجمع و تردد افراد ناباب و اراذل و اوباش شده است به طوری 
که رفت وآمد در برخی از ساعات شــبانه روز به علت ایجاد 
مزاحمت خصوصا برای خانم ها توسط این افراد غیرممکن 
است. استعمال و خرید و فروش مواد مخدر در ملأ عام هم، 
از دیگر مواردی است که آســایش و امنیت محله را سلب 

کرده است. 
اخیرا هم اقدام به کیف قاپی و دزدی می کنند. از 2سال پیش 
به طور مرتب با نیروی انتظامی تماس می گیریم و وضعیت 
را گزارش می دهیم به طور مقطعی اوضاع را ســرو سامان 
می دهند ولی بعد از مدتی باز همان  آش و همان کاسه! واقعا 

گناه ما که در این منطقه ساکن هستیم.
اسکندری از تهران

آمار سقط جنین فاجعه است
مقاله ای در روزنامه همشــهری منتشر شده بود که طبق 
آمار ارائه شده در آن، روزانه 1300مورد سقط جنین در 
کشور گزارش شــده اســت. حقیقتا این رقم برای کشور 
اســلامی ما که طبــق آموزه های آن ســقط جنین گناه 
محسوب می شود فاجعه است. جدای از قتل نفس و از بین 
بردن یک موجود زنده ادامه این روند به پیرشدن تدریجی 
کشور می انجامد. به نظر من گرانی و تورم مهم ترین علت 
این اقدام غیرانسانی است. مسئولان موظفند هر چه زودتر 
فکری به حال تــورم و گرانی بکنند تا جلــوی این اقدام 

غیراخلاقی گرفته شود.
داوودپور از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

خانواده مقتول به 2برادر که در یک قدمی قصاص بودند، زندگی بخشیدند

ساخت سالن ورزشی؛ شرط بخشش

مرد جوان درحالی که چند روز بیشتر تا به دنیا آمدن 

داخلی
فرزندش باقی نمانده بــود در جریان حادثه ای تلخ 
دچار مرگ مغزی شد؛ اما خانواده او با اهدای اعضای 

بدنش چندین بیمار نیازمند را از مرگ نجات دادند.
به گزارش همشهری، این مرد 32ساله که مهران جوان بخت موگوئی 
نام داشت، حدود 10ســال قبل ازدواج کرده  و از چند ماه پیش بود 
که فهمید همســرش باردار اســت و برای به دنیا آمدن فرزندش 
لحظه شماری می کرد. مهران که در یک قدمی رسیدن به آرزویش 
بود در این مدت تلاش می کرد تا مقدمــات تولد فرزندش را فراهم 
کند. او تعمیراتی در خانه انجام داد و در آخرین روزها کابینت های 
خانه اش را بازسازی کرد. روز دوم اردیبهشــت ماه بود که او با یکی 
از دوستانش که کابینت ساز بود ســوار بر موتورسیکلت شدند و به 
خیابان ری رفتند. آنها از خط ویژه ای کــه روی پل خیابان ری بود 
عبور می کردند که ناگهان با موتورسیکلت دیگری تصادف کردند. 

در این تصادف مهران به شــدت آســیب دید و در نهایت روز نهم 
اردیبهشت ماه کادر پزشکی اعلام کردند که دچار مرگ مغزی شده 
و دیگر به زندگی برنمی گردد. در این شــرایط پدر و مادر او در برابر 

تصمیم سختی قرار گرفتند.
مادر مهران درباره این تصمیم به همشــهری می گوید: من زیر بار 

اتفاقی که افتاده بود نمی رفتم. باورم نمی شد که مهران جانش 
را از دست داده است و امیدوار بودم که او به زندگی برگردد. 
عروســم روزهای آخر بارداری اش را می گذراند و دوست 
داشتم فقط برای یک مرتبه هم که شده مهران فرزندش 
را ببیند. آنها 10سال بود که بچه دار نمی شدند اما حالا که 

عروسم باردار شــده بود این اتفاق برای مهران 
افتاد. کنار آمدن با این موضوع برایم 

سخت بود و جگرم را آتش می زد. 
با وجود این وقتی دکتر همتی، 

یکی از پزشکان بیمارســتان با من صحبت کرد باورم شد که پسرم 
دیگر به زندگی برنمی گردد و همراه همسرم به اهدای اعضای بدن 
جگرگوشه مان رضایت دادیم. مادر داغدار مهران در ادامه می گوید:  
ما اعلام رضایت کردیم که همه اعضای ســالم بدن پسرم که برای 
بیماران نیازمند قابلیت اســتفاده را دارد اهدا شــود اما آنطور که 
متوجه شدیم قلب، کلیه ها، کبد و... او اهدا شد.  ای کاش 
من پدر شــدن مهران را می دیدم. کاش او هم بود که 

فرزندش را ببیند و او را در آغوش بگیرد.
او ادامه می دهد: با تمام تلخی هایی که این حادثه برای 
ما داشت اما از تصمیمی که گرفتیم راضی هستم. پسرم 
از دست مان رفت اما خدا را شکر می کنم که 
برای اهدای اعضای بدن او رضایت 
دادم و با این کار چند نفر دیگر 

به زندگی برمی گردند.  

مرگ دردناک پیش از تولد فرزند
 اعضای بدن 
مرد جوان به 

بیماران نیازمند 
زندگی بخشید

روایت بخشش 
 برادران اعدامی از 11سال قبل 
که مرتکب جنایت شــده اند 
زندگی شان پشــت میله های زندان 
سپری می شود،  مدام کابوس طناب دار 
می بینند. آنها به شدت پشیمان هستند 
و در زندان شــروع کردنــد به انجام 
کارهای خیر. این خبرها به گوش اولیای 
دم رســیده بود و آنهــا اگرچه داغ 
فرزندشان، برای شــان سنگین بود اما 
ســرانجام بزرگ ترین و سخت ترین 
تصمیم زندگی شان را گرفتند؛ بخشش 
قاتلان پسرشان. در این بین تیم صلح و 
سازش دادسرای جنایی تهران به دستور 
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای 
جنایی از هیچ تــلاش و کمکی دریغ 
نکردند تا اولیای دم را راضی به بخشش 
کنند. آنها پیش از این هم پای چوبه دار 
دل شان به رحم آمده و به 2 برادر مهلت 
زندگــی داده بودند. ســرانجام 
به خاطر رضای خدا و برای آرامش 
روح پسرشــان، پــای برگه 
رضایت نامه را امضا کرده و شرطی 
تعیین کردند. درخواست آنها این 
بود که به نام مقتول یک سالن 
اســتان  در  ورزشــی 
تهران)حاشیه پایتخت( 
ساخته شــود. چرا که 
مقتول علاقه زیادی به 
و  داشــت  ورزش 
خانواده این مقتول 
می خواهنــد با این 
کار، یاد او همیشه در 
خاطره هــا بماند. از 
سوی دیگر 2 برادر 
مرگ  بــه  محکوم 
با  وقتی شنیدند که 
این شرط، زندگی شان 
نجات پیدا می کند به تکاپو 
افتادند تا مبلغ ساخت سالن را 
تهیه کنند. خوشبختانه با تلاش 
خیرین، بخش اعظمی از این پول 
تهیه شــده تا به زودی با خرید 
زمین، ساخت ســالن ورزشی 
شروع شود. از طرف دیگر برادران 
که از مرگ رهایی یافته اند به زودی 
پس از گذشت 11سال از زندان آزاد 

می شوند.

48ساعت جدال با مرگ
یافتن عسل کوهی مردی را تا یک قدمی مرگ پیش برد

مرد جوان که برای جمع آوری عسل 

رویداد
طبیعی به کوهستان رفته بود داخل 
شکاف کوه ســقوط کرد اما پس از 

2شبانه روز جدال با مرگ نجات یافت. 
به گزارش همشــهری، ایــن جوان 38ســاله که 
اهل روســتای محمدعامری منطقه دلوار از توابع 
شهرستان تنگستان واقع در اســتان بوشهر است 
روز 30اردیبهشت ماه سوار بر موتورسیکلتش راهی 
کوه های اطراف روستا شد تا عسل کوهی جمع آوری 
کند. در این مناطق کندوهای عسل به شکل طبیعی 
وجود دارد که عسل های آن ارزش زیادی دارد. این 
جوان قصد داشت هم برای مصرف خود و خانواده اش 

و هم برای فروش عسل جمع آوری کند.
چند ساعت از رفتن این جوان گذشت و خبری از او 
نشد. هوا که تاریک شد کم کم نگرانی خانواده اش هم 
بیشتر شد و آنها در تماس با هلال احمر، درخواست 

کمک کردند. 

جست وجوی پهپادی
با وجود اینکه محدوده ای که مرد جوان برای یافتن 
عســل به آنجا رفته بود مشــخص بود اما گسترده 
بــودن این مکان جســت وجو را دشــوار می کرد و 
امدادگران بایــد محدوده دقیق تری را شناســایی 
می کردند. به همین دلیل از پهپاد برای عکس برداری 
و جست وجوی هوایی استفاده کردند اما نتیجه ای 
نداشت. این در حالی بود که گرمای شدید هوا جان او 
را به خطر انداخته و معلوم نبود که او به چه سرنوشتی 

دچار شده است. همچنین تماس ها با تلفن همراه او 
نیز همچنان بی نتیجه بود و او گوشــی اش را جواب 
نمی داد. حدود 24ساعت از مفقود شدن او گذشته 
بود که باز هم با تاریک شدن هوا جست وجو به روز 
بعد موکول شد. در دومین روز از عملیات جست وجو 

بازهم پهپادها به پــرواز درآمدند و به عکاســی از 
بخش های دیگری از منطقه پرداختند. در عکس های 
جدید تصاویری از موتورســیکلت مــرد جوان در 
نزدیکی شکاف یک کوه به دســت آمد. این موضوع 
نشان می داد که احتمالا او در آن اطراف دچار حادثه 

شده است. در این شرایط بود که نیروهای عملیاتی 
با استفاده از چندین دســتگاه خودروی امدادی و 
موتورســیکلت راهی آنجا شدند. آنجا با جست وجو 
در اطراف موتورســیکلت توانستند مرد جوان را که 
داخل شــکاف کوه افتاده و از ناحیه پا مصدوم شده 

بود را پیدا کنند.
بررسی ها نشــان می داد که او زمانی که برای یافتن 
عسل بالای شکاف رفته بود داخل آن سقوط کرده و 
پایش مصدوم شده است. همچنین گوشی موبایلش 
نیز در نزدیکی موتورسیکلت از جیبش بیرون افتاده 
و به این ترتیب ارتباط او با خانواده اش قطع شــده 
بود. زمانی که امدادگران بالای ســر وی رســیدند 
از فرط گرسنگی و تشــنگی بی حال بود. او در این 
48ساعت فقط توانسته بود مقداری عسل بخورد و 
از این طریق جان خودش را نجات داده بود. در این 
شرایط امدادگران با اکسیژن تراپی او را داخل سبد 
مخصوص قرار داده و پــس از طی کردن حدود یک 
کیلومتر او را به آمبولانس رساندند و ساعت بعد وی 

به بیمارستان خلیج فارس بوشهر منتقل شد.
احمد عبداللهی، مدیرعامل هلال احمر تنگســتان 
در این باره به همشــهری گفت: در ایــن عملیات 
از 45نیــروی امدادی، یک آمبولانــس، 7خودرو و 
3موتورسیکلت استفاده شد و نیروهای مردمی نیز 
حضور پررنگی داشــتند. با وجود همه این امکانات 
لطف خداوند بود که باعث شد بتوانیم پیش از اینکه 
حادثه تلخی رخ دهد مرد جــوان را یافته و از مرگ 

نجات دهیم.

7نکته در رد لایحه جدید عفاف و حجاب
مشکل اینجاســت اگر کســی حتی به 
محکومیت های مالی بســیار کم کیفری 
محکوم شود، آثاری ازجمله موضوع استعلامات سوء سابقه قضایی 
دارد، اما عمده جرائمی که با این لایحه درنظر گرفته شده، از نظر 
تأثیرات کیفری درست شــبیه جریمه نبستن کمربند ایمنی 
خودرو یا غذاخوردن پشت فرمان شده است؛ حال آنکه جریمه 
کردن راننده خاطی آسان تر از جریمه فرد بی حجاب است؛ چون 
پلیس حتی برای ارسال پیامک تذکر، باید اسناد و مدارک خاص 
جمع آوری کرده و در دید فرد بی حجاب قرار بدهد و مشخص 
نیست اصلا این شکل اجرای مجازات حتی مقدور هست یا خیر!

  نکته سوم، درباره بی حجابی در خودروها، از راننده خودرو 
سلب مسئولیت شده و هیچ وظیفه ای نسبت به تذکر و ممانعت 
از جرم آنها ندارد. تنها اگر خود راننده کشف حجاب کند، البته 
مدتی محدود، خودروی او فقط توقیف الکترونیک - به معنای 

منع خدمات- می شود!

  نکته چهارم، برای قریب به اتفاق مجازات ها سقف غیرمعقول 
تعیین کرده؛ آن هم درحالی که تبعات برخی از این جرائم بسیار 
سنگین تر از مجازات اعلامی است. درباره افراد با شهرت اجتماعی 
هم مجازات از یک حدی فراتر نمی رود و تناســبی بین جرم و 
مجازات وجود ندارد و مقام قضایی چندان نیازی به ســنجش 
شــدت جرم برای تعیین مجازات اقدام آن فــرد ندارد؛ چون 

مجازات بیشتر از یک حد نمی تواند درنظر گرفته شود.

  نکته پنجم، مجازات های تجارت البســه ممنوع است که 
تناسبی با حجم تجارت ندارد. البته فقط یک عنوان مبهم کم اثر 
برای تجارت عمده و غیرعمده مطرح کرده اند؛ مثلا 100قطعه 
لباس تا 100میلیون لباس، مجازات یکسان دارد و برای کسی 
که تعمدا در حوزه پوشش کشور با توزیع لباس نامناسب اخلال 
ایجاد می کند، هیچ مجازات حبس، رد مال و جریمه متناسب 
با ابعاد تجارت درنظر گرفته نشده است. حتی در حرفه و شغل 
او هم اخلال ایجاد نمی شــود یا از ادامه فعالیت او در این صنف 

ممانعت نمی شود.

  نکته ششــم، نزدیک به 10سال اســت تشخیص لباس 
نامناسب در کشور براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 
به کارگروه ساماندهی مد و لباس واگذار شده، اما چرا اکنون به 

مصوبات جدید هیأت دولت واگذار شده است؟

  نکته هفتم، درباره تعرض به بانــوان محجبه هم نیازمند 
تعیین مجازات و قانون جدید بودیم و به نوعی تعیین مجازات 
صورت گرفته، اما این تعرض ها هم سقف دارد؛ مثلا اگر کسی 
بانویی محجبه را کامــلا برهنه کند، همــان مجازاتی برایش 
درنظر گرفته می شود که یک اسائه ادب لسانی صورت بگیرد. 
برای فرد بی حجاب هم مصونیت جدید درنظر گرفته اند و مردم 
دیگر نمی توانند ممانعت کننــد. الان حتی تذکر دادن به افراد 
بی حجاب فقط ماموریت پلیس آن هم فقط با پیامک است و این 
یعنی اختلال در اصل هشتم قانون اساسی، پلیس هم جز احتمالا 
درمورد عریانی کامل، اجازه برخورد میدانی ندارد! لایحه جدید 
عفاف و حجاب خیلی عجیب است و امیدواریم دولت یا دستگاه 

قضایی آن را پس بگیرند و یا د رمجلس اصلاح شود.

ادامه از 
صفحه اول


